انترناسيونال ۲۲۷
مرتضي فاتح 

جامعه به چپ چرخيده است

پس از اعتراضات دانشجوئي در ۱۳ آذر، بسياري از احزاب و جريان هاي سياسي به اين نتيجه رسيدند که گويا به طور واقعي در جامعه ايران گردش به چپ صورت گرفته است.

اما ۱۳ آذر امسال ادامه اعتراضات راديکال و چپي بود که مدتها است در جريان است.

روند اين گردش به چپ و راديکا ليزه شدن را ميتوان در اعتراضات گسترده کارگران و معلمان در سال گذشته و اعتراضات دانشجويان در ۱۶ آذر گذشته مشاهده کرد.
اين فاکتور تحليلي مهم از هنگام بروز اجتماعي خود به عنوان يکي از پايه هاي تحليل شرايط و اوضاع وارد مباحث و سياست عملي رهبري حزب کمونيست کارگري گرديد.

از مدتها پيش در فضاي فکري و فرهنگي جامعه مارکسيسم و جريانات مختلف منسوب به آن به مرکز توجه تبديل گرديده بود. زماني که جامعه از دوم خرداد گذشت شبح مارکس و لنين بر فراز جامعه به گردش در آمد. هر روزنامه و نشريه اي که ميخواهد خواننده اي داشته باشد به هر حال هر از مدتي بايد به عکس يا مطلبي از و يا در باره مارکس مزين باشد. 
انتشار و توزيع گسترده متون لاييک و ادبيات راديکال به صورت زير زميني و داد و ستد گسترده در اين زمينه در سالهاي گذشته با وجود مخاطرات عديده نشان از گرايش جامعه به نقد مباني وضعيت موجود از زاويه اي راديکال بود. نتيجه چنين روندي را امروز در تجليات گونا گون اعتراضاتي که ماهيتا  چپ و سوسياليستي هستند مشاهده ميکنيم.

امروز در جامعه آژيتاتور سوسياليست در مقابل تبليغاتش از مردم و جامعه پاسخ هايي از قبيل زود است، نميشود، يا شوروي که شکست خورد و... دريافت نميکند، بلکه با گوشهاي شنوا و تاييد شنوندگان مواجه ميشود. 
عواقب و تاثيرات منفي سرمايه و سرمايه داري از انقلاب ۵۷ به اينسو در جامعه عميق تر و عيني تر گرديده و اين پديده طي سال هاي اخير با قطبي شدن شديد فقر و ثروت در جامعه به واقعيتي ملموس و واقعي تبديل گرديده است. نفرت عميق زحمتکشان و مزدبگيران از مناسبات طبقاتي را (جدا از هر تحليل و گرايش سياسي) ميتوان در ادبيات گفتاري و گفتگو هاي روزمره در باره زندگي و شرايط موجود لمس نمود. نفرتي که سرمايه داران حاکم و اديبانشان طي سالها با دوم خرداد و پرچم سه رنگ و تاريخ باستان و تساهل و تسامح ... نتوانستند از دل جامعه بيرون کنند. در جهاني که در آن سرمايه حاکم بلامنازع است وشبکه اي وسيع از روشنفکران و سخنگويانشان شبانه روز به تاييد و تبليغش مشغولند، گرايش به چپ وسوسياليسم در يک جامعه نميتواند صرفا ناشي از تبليغات سياسي و يا نتيجه گسترش نظري باشد. اين تبلور سوسياليستي در جامعه نتيجه واقعي زندگي و شکاف عظيم طبقاتي است که هر روزه عميق تر ميگردد. خصوصا هنگامي که يک نيروي متشکل و متحزب سالها وجوه مختلف اين شرايط غير انساني را  نقد کرده و در برابر جامعه گرفته باشد، اين گرايش سوسياليستي گسترده تر و عميقتر ميشود.  
نياز به تغييرات راديکال و اساسي در جامعه را امروز ميتوان در مناسبات افراد با يکديگر، مناسبات و روابط خانوادگي، در موقعيت  خانوادگي و اجتماعي کودکان، در نياز و درک احترام به آدم ها به عنوان انسان، در درک زنان از موقعيت برابر با مردان و تنظيم مناسبات بر اين مبنا، و در تصويري که هر کسي از شرايط مطلوب اجتماعي مورد نظر خود تصوير ميکند و ... به روشني دريافت. اگر چه ممکن است بسياري از اين آدها خود متوجه نباشند که آرزوها و خواسته هايشان تا چه حد سوسياليستي و چپ است، اما درهر حال نيروهاي اصلي اين تحول هستند. اين موقعيت نشاندهنده پيوستگي اجتماعي نياز هاي انساني و سوسياليستي، که به گونه اي خودجوش در ميان طبقه کارگر و ساير مزدبگيران شکل ميگيرد است. 
گردش به چپ و تفوق آلترناتيو سوسياليستي در اعتراضات اجتماعي، امروز ديگر يک  آرزو يا آرمان يا تحليل دلبخواه کمونيستها نيست. پس از اعتراضات کارگري و دانشجويي در همين روزها بسياري از نيروهايي که گردش به چپ و تفوق آلترناتيو سوسياليستي آرمان يا آرزويشان هم نبود به اين واقعيت اذعان نمودند.   
همانگونه که گفته شد گرايش به چپ در جامعه علي العموم و تفوق آلترناتيو سوسياليستي در جنبش هاي اعتراضي و در ميان طبقه کارگر بطور اخص، ناشي از نيازعميق جامعه به تغييرات بنيادي در شرايط موجود است که جدا از هر تحليل و نگرش، به طور واقعي در جريان است. جامعه ايران طي سال ها آلترناتيوهاي متفاوتي را در برابر خود مشاهده نموده است، اما هيچکدام از اين راه حل ها نتوانسته اند به طور واقعي تغييري در شرايط موجود ايجاد کنند. 
به همين دليل گرايش جامعه به آلترناتيو سوسياليستي، وظايف جديدي را براي کمونيستهاي متحزب و غير متحزب تعريف ميکند. کمونيستهاي به هر دليل غير متحزب در شرايط حاضر، به عنوان فوري ترين وظيفه بايد به صفوف حزب کمونيست کارگري بپيوندند چرا که براي متحقق کردن آرزوهاي ميليون ها انسان، ما نياز به انسانهاي بسياري داريم که در يک صف متشکل شده اند. تحزب کمونيستها براترين سلاح آنان در برابر دشمن بشريت است. 
اما کمونيستهاي متحزب بايد بيشترين امکانات و نيرو را در جهت پيشبرد و گسترش اجتماعي حزب بگذارند. در اين ميان تلويزيون از جايگاه ويژه اي برخوردار است. ادامه کاري اين ابزار بسيار مهم و ارتقا برنامه سازي، از موضوعاتي است که ميتواند نقش برجسته اي در پيشبرد اهداف سوسياليستي ما داشته باشد.*
اکنون جامعه در شرايطي است که براي حل معضلات خود، بسرعت به سمت انتخاب طبقه کارگر و مشخصا گرايش سوسياليستي اش ميرود. بايد با همه توان به استقبال اين فراخوان رفت.*
